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1274 پیغام عشق قسمت خانم زینب از مازندران   

 حضور با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران گنج  

 گنج حضور  ۹۶2برنامۀ شمارۀ 

 مولوی، دیوان شمس  2۸۹۰غزل شمارۀ 

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 یی لبِ تو حلوا یسخن تلخ مگو، ا

 ییبال   نیکه بر ا ی فروکن به کرم، ا سر

 تو، اگر تلخ و اگر شور، خوش است  یی هر چه گو

 یی و جان افزا ی و دل، جان   دهید گوهر

دهد، اما شیرینی  زند تلخ است. گرچه ذهن چیزها را حلوا و جذاب و شیک جلوه می گوید و حرف می ذهنم می هر چیزی که  

گوید شوخی زندگی بدانیم و اهمیت ندهیم و  دهد و می حال اگر چیزی که ذهن نشان می   .ماند می  ها که گذشت، دردش چیز

پس هر چیز خوشایند یا ناخوشایندی که ذهن    .بدانیم و فضا را بار کنیمبهانه ای بدانیم که آمده تا فضاگشایی را جدی  

تر از خداوند نیست پس خوش است چون پشت چیزی که  گوید، چه تلخ، چه شور، چه شیرین مهم نیست، یعنی مهم می

 ،مانهد دید واسطۀ فضاگشایی پا به مرکز ندهد خداوند است و دلم به خداوند گرم است وقتی خداوند به ذهن نشان می 

 .شودمی  تردلمان، جانمان جانِ زندگی است، که هر روز وسیع و وسیع 
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 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 و نه جان در جهت است  ،یرینه به بال نه به ز

 ؟ یی جهت را چه کنم، در دل خون پال  شش 

خداوند نیست.    دهدآن چیزی که ذهن نشان می   ،نه در زمان   مکان، نه در پایین، نه در جا، نه در    خداوند نه در بال است،  

پس بال و پایین   ها است.مکانی، در مرکز خالی از همانیدگی جایی، در بی چیز، در بی خداوند در سکوت، در سکون، در بی 

 .شودگوید را به مرکزم بیاورم، دلم پُر خون می ذهن و شش جهت فکری، یعنی هر چیزی که ذهن می 

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 دم ید  تیسر فروکن، که از آن روز که رو

 یی و جان مست شد و عقل و خِردَ سودا  دل

کنم تا همانیدگی به حاشیه رانده شود. از زمانی که فضا را باز کردم، متوجه شدم که همانیدگی باعث  بنابراین فضا را باز می 

ذهنی خردی ندارد، درواقع  طۀ فضاگشایی عقل و خردِ زندگی عقلم شد و متوجه شدم من واسبه  .شود و ناشادمدردم می 

دهد، به مرکز راه داده و به او )من ذهنی(  که ذهن نشان می  واسطۀ فکر کردن و نظر کردن به آن چیزکه ما به  توهمی است 

 .دهیمجان می 

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 هر که او عاشق جسم است، ز جان محروم است 

 یی شِکَر، اندر دهن صفرا  دیتلخ آ
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هر کسی که جسمی را به مرکزش بیاورد، از جان اصلی محروم است، از خداوند دور است. برکات زندگی هر لحظه جاریست،  

 .استخود را از زندگی محروم کرده  واسطۀ عایق یا آن جسم بسته است، اما چون مرکزش جسم است یا فضا به 

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یلومو

ی تو را سجده کند هر شام  دیکه خورش یا  

 ؟ یی آ رونیبه ب دیبوَُد کز دل خورش یْکِ

ست  مراد شویم و راه درست که فضاگشایی لحظه در کار جدید هستی تا ما بی به خدایا برکاتت هر لحظه جاریست و لحظه 

 . را برویم

لحظه از برکاتت نصیبم شود، یعنی تمام همانیدگی از مرکزم خالی شود، تا تو خداوند  بهلحظه خواهم که  خدایا از تو قوتی می 

 .قاهر و توانا و زیبا بتابی

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

ی دار  یکه ز هر ذره طلوع  ، یآفتاب  

 یی سای را جهتِ ذرّه شدن م  هاکوه

. خدایا ذره شوم، بی من  ذهنی نداشته باشد، ذره است هر انسانی که منخدایا هر دردی در من مانده را بردار تا ذره شوم. 

 .ام را بساب و محو کنذهنی شوم، من

ای که خیلی وقت است گذشته و موفق نبودم تماس بگیرم، اکنون بدون  به یادم امد که متنی در پیام تلفنی در برنامۀ زنده 

 کوه سر به فلک کشیده داشتم، اما الن که نگاه  اندازۀ همانیدگی به   لطف نیست که به اشتراک بگذارم که نوشته بودم،

خدایا شکر از آن زمان به    .شوند می   مانده، یا خیلی با دقت نگاه کنم، پشت سنگ و گل چندتا پیدا   کنم اثر همانیدگی می
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تمرین و تکرار را ادامه    اکنون این چندتا هم خیلی وقت است که ساییده شدند و رفتند. خدایا اکنون در جایی هستم که باید 

 .شوم   دهم تا ذره

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

یو ز آغاز چنان جبار  ،یف یچه لط  

 یی غوغا  نیکه در ا نیو عجب ا  ینهان   چه

پذیر  دهد انعطاف گوید هر چیزی که ذهن نشان می خداوند می .  کندمی   دائماً اجرا   کند و قوانینش را فضای دل را باز می   خداوند 

کنی یا تو چه مقام و چه دینی داری، خداوند  کند تو چه فکری می باش، یعنی فضا را باز کن. خداوند برایش فرقی نمی 

ست و مقصود زندگی زنده شدن ما به  را اعمال کن، که قانون زندگی فضاگشایی ا   تی هستی قانون گوید در هر وضعییمی

 .گوید، پیدا کردذهنی و پشت همین چیزی که ذهن می و حضرت مولنا عجب دارد که خداوند را باید زیر من .اوست 

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 ریگگر خطا گفتم و مقلوب و پراکنده، م

 یی تو مرا، بخت نوامَ افزا یریبگ ور

ذهنی گرفتار  . اگر در مندادم گوید انجام می ذهنی می که باید برعکس چیزی که منذهنی خطا کردم، درحالی خدایا در من 

یدی دردت  گوید زینب دویدی و دویدی، افتادی، دآمدم، برای این بود که راه درست را به من نشان بدهی. یعنی زندگی می 

 .آمد؟ پس فضا را باز کن، تا بیایم و کمکت کنم
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 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 تو  ۀیصورت ما سا ، ییصورت عشق تو

 یی باز تواَم آرا  ،یدمم زشت کن کی

ذهنی  دهد سایۀ زندگی است. یک لحظه به من عشق زندگی است، تن یا هر چیزی که ذهن نشان می   کنم چون می   فضا را باز 

شوم، چون  کند و زیبا میکنم، خداوند دوباره مرا آرایش می که فضا را باز می شوم. همینگوش دهم، زشت و دردمند می 

 .عشق زیبا است

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 دم یکه مگر دوش به خوابت د دینمایم

 یی من امروز ندارم به جهان گنجا که

دهد مهم نیست، فضاگشایی )خداوند( جدی است، یعنی فضاگشایی، یعنی  گوییم چیزی که ذهن نشان می که می همین

بازی    هددشوی جهان و هر چیزی که ذهن نشان می می   که متوجه . همینما است   . دیدن خدا یادآورِ روز اَلسَتِ دیدن خدا 

 .شویم. گنجیدن در ذهن، خواب است و خیالنمی  پس در ذهن جا  آمده فضا را باز کنی،  است 

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 ست یمنزل ن نی ساربانا بمخوابان شتر، ا

 ؟ ییپای ستند، که را م شده   شیپ همرهان
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بزرگانی همچون مولنا پیش از ما آمدند و تجربه کردند و آگاه  .  بیدار کن، ذهن منزلِ ما نیست  خدایا مرا از خوابِ ذهن 

ماند، باید حرکت کرد آن هم تنهایی. نباید منتظر کس یا چیزی باشیم، باید تنها سفر  سرای ذهن نباید  شدند که در کاروان 

 .کرد، یعنی نورافکن روی خودمان باشد و بس

 2۸۹۰ شمارۀ  س، غزلشم  وان ید ، یمولو

 خمش کن که ز دمَ آتش دل شعله زند  نیه

 ییفرمای دم، تو چه م  نیا زندی دم م   شعله

زندگی از مرکز عدم شده به تو    این لحظه   .پس ذهن را خاموش کن تا خداوند حرف بزند و شعلۀ عشق از دل بیان شود 

 .زندزند و آتشِ غم و غُصه شعله می ذهنی حرف می بگوید چه بگویی و چقدر بگویی و کجا بگویی. در غیر این حالت، من 

 2۸۹۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 چو در شمس فلک درتابد  زیشمس تبر

 یینا یناب یروز شود از و تابش 

 .شویمذهنی محو شده و ذره می شود و منشده طلوع کند، از تابشِ نورِ زندگی، ذهن کور می آفتاب )خداوند( از مرکز عدم

 با سپاس 

     زینب از مازندران 
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  با سلام 

 1۸۸۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 او نتوان گفتن ی او نتوان رفتن، ب  ی ب

 او نتوان خفتن  ی او نتوان شسِتن، ب  ی ب

شود  شود هیچ عملی انجام داد و بی او نمی توان کاری کرد، بی او نمی گوید که بدون او نمی مولنا در این بیت به ما می 

ها و  بود و آرامش داشت. با این بیت ما متوجه علت تمام دردها و رنج توان آسوده  ای نمی فکر درستی کرد و بی او لحظه 

جهان و همانیده شدن با چیزها و اشکال و    شویم. این طرز زندگی است که ما با آمدن به این خود می  هایناخوشی 

در چاه و گودال  ها در مرکزمان و غافل شدن از او پیشه کردیم. بی او فکر کردیم و عمل کردیم و خود را  گذاشتن آن 

انداختیم، بادام پوک کاشتیم و آب در هاون کوبیدیم، مسئله ایجاد کردیم و زندگی را به مانع و دشمن تبدیل کردیم و  

 .برای خودمان و دیگران درد و رنج آفریدیم

رویدادهای    جویی براینتیجۀ بی او زندگی کردن، دور شدن از لحظه حال و حس خبط و پشیمانی و خشم و کینه و انتقام

گذشته و ترس و نگرانی و اضطراب برای رویدادهای آینده است. و بارزترین نمود بی او بودن را در رابطه بین یک زن  

ترین زمان، این رابطه به درد و جدایی ختم  کنند، ولی در کوتاهظاهر با عشق آغاز میتوان دید که زندگی را به و مرد می 

  . شودمی

ازدواج کردن، بی او نتوان خوشبخت شدن، بی او نتوان یک روز خوش دیدن، بی او نتوان بچه بزرگ  پس بی او نتوان  

 . کردن، بی او نتوان در هیچ کاری موفق شدن

هر کدام از ما اگر در مقطعی از زندگی قرار داریم که رنج هست، باید بدانیم که این نتیجه زندگی کردن بی او است.  

این لحظه در   در  انعکاس  حتی اگر  امتداد و  این  قبول کنیم که  و  بپذیریم  را  باید آن  از مشکلات هستیم،  آواری  زیر 
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ذهنی است. بنابراین باید دست از شکوه  منها با  ها و عمل کردن ارتعاشات وجودی خود ما است، نتیجه فکرها و واکنش 

، قادر نیستیم چیزی را عوض کنیم،  و شکایت و جنگیدن با آن چیزی که هست برداریم، چون با جنگیدن و نپذیرفتن

  .کنیمآفرینیم و فشار بیشتری به خودمان و دیگران وارد می بلکه برعکس رنج بیشتری می 

شود که با واقعیت کنونی  مان بپذیریم، پذیرش باعث می هر چه ما زودتر هر مشکل و سختی و مسئله ای را در زندگی 

شده، خرد او، هدایت  کند و از این فضای گشوده ا را در درون ما باز می زندگی خود به صلح برسیم. تسلیم و پذیرش فض

 .کندشود و احتمال بروز گشایش در آینده افزایش پیدا می او و حس امنیت و قدرت او وارد وجودمان می 

 1۸۸۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

در، در باز نتان کردن  نیزنِ احلقه  یا  

 گردن  ی هر لحظه کش ،یاریکه تو هش رایز

شود،  نمایی درِ خدا به روی تو باز نمی زنی، با ناله و شکایت و دعا و مظلومای انسانی که هر لحظه حلقه در خدا را می 

کشی  ذهنی داری، پندار کمال داری، ناموس بدلی داری، هر لحظه گردن منکه تو هشیاری جسمی داری، تو  برای این

 . شودخواهی با عقل جزوی خودت کارها را درست کنی، بنابراین در به رویت باز نمی کنی و می کنی، نافرمانی می می

به زندگی است، نتیجه این  نیازی نسبتکشی و بی ذهنی، نشان از گردن منهر مقاومت، هر قضاوت و هر بلند شدن با  

کنیم، فقط یک پیغام دارد و به  ذهنی است. هر دردی و هر رنجی که در زندگی تجربه می مننیازی باب صغیر و جهنم  بی 

 . این معنا است که ما نیازمند زندگی هستیم
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 1۸۸۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 زد یزر خواهد و خون ر زد،یگردن ز طمع خ

 عاشقِ گلِ خوردن، همچون زنِ آبستن   او

خیزد. هر چیزی خواهد برمی می ها زندگی  ذهنی از حرص و طمع او که از اتفاقات و وضعیت منکشی و نافرمانی  گردن

شود و حاضر است برای آن خون زندگی را  ذهنی زر محسوب می منکه سبب جذب تایید و توجه دیگران شود، برای  

ذهنی خود را به رنج  منبریزد و زندگی را تلف کند. او عاشق گِل خوردن است، عاشق زندگی گرفتن از چیزهای بیهوده.  

که دیگران او را تایید کنند. دیده شدن و برتر در  کند، فقط برای ایناش را از تعادل خارج می اندازد، زندگی و عذاب می 

ذهنی زر محسوب  منشماری، برای  آمدن به هر قیمتی شده، حتّی به قیمت ضرر زدن به خود و ریختن خون عده بی 

یده شدن و حفظ ناموس بدلی جنگ به راه  صورت برای دذهنی در قدرت باشد که دراین منشود. و وای به زمانی که  می

تر هستم، همه باید به من گوش دهند، همه باید  که بگوید من مهم کشد، فقط برای ایناندازد و دو ملت را به خون می می

 .از من پیروی کنند

خود را به  گِل خوردن یعنی مسئله ساختن و به خود خوراندن، یعنی کارافزایی، یعنی دشمن فرضی ساختن و اشتباهات 

 .گردن دیگران انداختن و این ریختن خون زندگی است، یعنی زندگی را تلف کردن و پرشور زندگی نکردن

ذهنی را بدهد و با فضاگشایی روزنی در ذهن ایجاد  منگوید کو عاشق شیرین صورتی که زر همانیدگی و جان  مولنا می 

ذهنی توهّمی بیش نیست، گذشته  منانسانی که عمیقاً درک کند    روزن یعنی ذهن بیرون بجهد؟ کوکند و از این گنبد بی 

 . ها بپردو آینده تصویری ذهنی است و زندگی این لحظه است؟ و مانند مرغی از روی همه همانیدگی 

 

 



 

 

 

1274قسمت پیغام عشق  یاز استان مرکز نیپروخانم     

 1۸۸۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 زر بدهْد و جان بدْهد؟  خدَ،ن یریکو عاشقِ ش

 روزنی گنبدِ ب  نیمرغ دلِ او پرّد، ز چون 

  با تشکر

             پروین از استان مرکزی
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 .دوستان محترم  یو تمام زیعز یشهباز ی با سلام و عرض ادب خدمت پدر بزرگوارم آقا

 .به اشتراک بگذارم زانیداشتم خواستم با شما عز یای شخص  ۀ تجرب

  ی ذهنمن  گریمراقب بود، وگرنه سخت در اشتباه و در دام د   ی لیخ  دیآن با  یی داغِ دل است و بعد شناسا  های دگیهمان

 .میافتی م  شدهت یهمان خرس ترب یعنی

 یهابا همسر و فرزند، پرورش گل   دمیشد. فهم  جادیا  ش یچند وقت پ  ایدر عرض چند ماه و    میگوی که م  هایی شناسا  نیا

و    دهید  شود،ی انتظار داشتن خلاصه م   یعنیبا دو کلمه    هان یا  ۀدرخصوص نوشتن متن برنامه، که هم  ،یداخل خانه حت 

 .شد  یی شناسا

عمل    نیچقدر ا  یرا ببر. وا  نیرا بده و کمتر  نیشتریدارد که ب  یبد  اریو عواقب بس  ،یذهنمنکار    اتیاز خصوص  انتظار

 .زشت و ناپسند است

نباشم و در محضر    ادبی ب   نکنم، چون عاشقِ   یبا او همکار  گریبا خرس مهربان شده، د  یرا شکر متوجه دوست   خدا 

 .و سوءظن به خود ببرم نمیبزرگان خاموش بنش

را   های دگیفرار کرد و به باغ گنج حضور پناه آورد، من همانند او همان  یرونیب  یهااز دست عوان   ادبی ب   چون عاشق   حال

 . از خداوند نخواهم

نداشته باشم. در    کسچ ینخواهم. انتظار از ه چیاز خدا ه  یحت   کس،چ یماه است شروع کردم خودم را بشکنم. از ه  چند

  ار یکار بس نیم ندهم، فقط نگاهش کنم، و اانجا یو کار  ده یخود را به عقب کش کندی ام م وسوسه  ی زیمقابل ذهن اگر چ

 .است ی سخت است، اما شدن 
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وارد    گریاز راه د  د،یخواب  یذهنمنکمکم کرد. حال درد    اریبس  زمیجان عز   لدای  ژهیوبه   ز،یدوستان عز  امِیشکر بابت پ  و

ا  طور نی. واقعاً هممیهست  رادیو ا  ب یکه ما پر از ع   بیو تخر  لیو م   ف یو کارمان را ح  شودی راه وارد م   نیاست، او از 

 .کندیم

برنامه    نیا  دنیتو با د   ،یرادیتو پر از ا  ،یتو خنگ   ،یستی بلد ن  چیبابا تو ه  ی کار را کرد، که ا  نیبا من هم  یذهنمن  قاًیدق

 ،ینکرد یرییتغ چیه

تا ما به راه خود   زند،ی م  هودهیب یهاو طعنه عیو از هر طرف تشن کندی و منگ م جی آدم را گ یذهن. منیستیفضاگشا ن  تو

 .میادامه نده

  ی ذهنمنبا  یو حت نشستمی برنامه م   یبه پا   دوارانه یو همچنان ام  راندی خودش مرا به جلو م   ی باز تشکر از لطف زندگ  و

 .کردمیم  ه یمطلب را ته شده تیترب

 ۹۸۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ادبی شکل و ب لنگ و لوک و خفَته  

 طلب ی و، او را م ژیغی او م یِ سو

 ی و زبون  یعاجز  ، یلوک: آن که به زانو و دست راه رود از شدت ضعف و سست*

 ده یخم ده، یخفته: خواب*

 زانو نشسته راه رفتن  ی چهار دست و پا مانند کودکان راه رفتن، به رو  دن،ی: خزدنیژیغ*

نوشته    یذهنمنهمه با    ریاخ  یهابرنامه فرمودند نوشته   انیجمعه شب پا  یرا در برنامه تلفن   یشهباز  یمطلب آقا  یوقت

. تا چند  یستیبلد ن   یی تو فضاگشا  ،یهست  اشی کیکه تو    دیچیتو گوشم پ  یذهنمن  ی شد، من به خود گرفته و سر و صدا

. صبر کردم تا گِل  دانمی ندارم، من نم   سببی ب  ی شاد  ایخدا  ستهیبودم و واقعاً از ته دل زار زار گر  ریروز من با ذهنم درگ
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روز  در شبانه   ات یاب  ۀهفته هر دم با تکرار و مراقب  نیچند  می. البته در پرانتز بگواوردیب  مینخورم و او برود قندش را برا

 .جان یاما هست هم ست،ینداشته که او فعلاً کنارم   یسرگرم بودم. با وجود حالت قبضِ دل، حس خوب 

آورد، ناگهان سکوت    میاو قندش را برا  زهایچ  ن یا  رش یلحظه آمد و بالخره با پذ  نیهمان است، با لباس نو در اتفاق ا  او

 یریگی م  اش یرا باور و جد  هوده یب  یذهنمن  یهاگفت که تو چرا حرف   ی جور خاص   ک یجا را فراگرفت و در گوشم  همه

فضاگشا اصلاً  ؟ینکرد  یی که  ن  یی فضاگشا  یمعنا  یذهنمن!  بلد  نم   ست، ی را  هم  علمِ  ستیچ  یی فضاگشا  ی دانی تو   .

 .فتدا یکار مبه  میبا ذهن خاموش و تسل  شود،ی م جاد یخود اراه رفتن بچه خودبه همانند  د،یآی از درون م یی فضاگشا

خاموش و شاهدش    طورن همی        مگو،  چ یه  زند،ی حرف م  یذهنمن  کهنیکه به من آموخت ولو ا  ییشناسا  نیبابت ا  شکر

 .باش

چه بارها در    یبرا   یشهباز  یام آقامتوجه . حال  دیگوی م  د یبگو  ی خواست سخن  قم ی، به وقتش، از طرخودش   ی زندگ  پس 

 .گوش بده و کمتر حرف بزن شتریب  دیگوی کردن استفاده کرده و م ی حبر و سن ات یها از اببرنامه  یتمام

  ش یکردن و به نما  ره یذخ  ی دانش سطح   شوم ی متوجه م   کهن یو دوم ا  برمی م  ی پ   یی فضاگشا  ت یفیمن به ک  کهنیا  اولً

. چه بسا  کندیکار نمسازنده و   چینکنم، ه  ادهیخود پ  یو عملاً رو  یرا کاربرد  اتیکه اب  یتا زمان  گرانید  یگذاشتن برا

. کندی خود گذاشته و سکوت م   یتمرکزش تنها رو  نیشتریچون ب رد،دا  یاثر خاص   یاندهیبب  ک یاز    ی امیپ  میشاهد هست

  اش یریکردن اثر پذ  ادهیخود عملا پ  یرا حفظ کرده باشم، بلکه تکرار و مداومت و بعد رو   اتی اب  ۀهم  ست یآموختم لزم ن

 .ترسو و نابخرد یذهنمنحق بهتر است با صد کوشش و عمل   تیعنا  کی ی عنیبرابر است،  نیچند

 2۰۸۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

جذبِ حق بهِ ز صد کوشش است   کیکه   

 نشان؟ی چه باشد بَرِ ب هانشان 
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 ۳۸۳۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ ز صد گون اجتهاد   تیعنا کی

 را خوف است از صد گون فَساد  جهد

 147۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غلام   ینه رَد ا  ش،ینه قبول اند

 مُدام نیبی را م  ی را و نه امر

است. کمک    یبهرگی ب  و  یتنها سردرگم  یذهنمن. دستور گرفتن از ستیدرست ن  کدامچیه  یذهنمنکار   دهایو نبا  دیبا

 .است زیفقط مهم و کارگشا و چقدر شگفت انگ ییگرفتن از فضاگشا

 1۳۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عِ توام در شکر و صبر عاشقِ صنُ

 باشم چو گبر؟  ی عاشقِ مصنوع ک

 1۳۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عاشقِ صنُعِ خدا با فر بود 

 عاشقِ مصنوعِ او کافر بود 

ا  عاشق  جا  یزدیصنع  هم  و  دارد.  ا  یفر  بابت  دارد، شکر  و صبر  ا  ی زندگ  کهن یشکر  صبر  و  است  لطف   کهن یفقط 

درد آگاهانه حاضر باشم و فرار نکنم در    ریز  های دگ یشوند و در کندنِ همان  ییتا شناسا  دهدی را او نشانم م   های دگیهمان
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  و به غم و   ردیدم زنده را از من بگ  ن یا  ی شاد  خواهدی م  یذهننم. اگر  ست یمصنوع او واقع شدن کافر  صورتن یا  ریغ

 .ییاست و ظاهر او باز یجد  یکه باطن زندگ  شومی م  داریب  تیب ن یکند، با ا لیو مانع و دشمن و درد تبد یسازمسئله 

 ۳۰1۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یایساززمان، کرد طَربَدر آخر  اری

 یایاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

 عِلم کُشت   نیبد  اریعشّاق را   ۀ جمل

 یاینکنُد هان و هان، جهلِ تو طنّاز تا

 .صبر کرد دی کند، تنها در غم عشق فقط با تمیآزار و اذ خواهدیدر مقابل گرگ درنده که م و

 4۰۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گُرگِ کُهُن  نیخدا افغان از یکا

 : نکَ، وقت آمد، صبر کُندشیگو

 1۹۵۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ابر  رافشانِیباد و ش  یِهو یهو

 ساعت تو صبر   کیغمِ مااند،  در

به ما کمک کند، پس    خواهد ی به فکر ما هستند. خدا م  ی بخش زندگشفا   یرویدمِ خداوند و ن  ی عنیباد و بارش ابر    یصدا

 .صبر کن و فضا را بگشا یمدت
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 2472 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیمُر یمُشک گردد ا  ی تا که پُشک 

 دیدر آن رَوْضه چر دیبا هاسال 

 .شود  لیتا پشکمان به مشک تبد د یمولنا چر ۀ روض نیدر ا دیبا هاسال 

جان آورده و به    یپاکت مولنا  ۀبند  ایتو و  اریتا کَت بسته در اخت ،ی با خرس مهربان کرد یشکر مرا متوجه دوست  ایخدا

 .جنبمی نممن هم   دهیباشم، پس تا قلاووزم نجنب  توجهی ب  ی رونیشکوه و جلال ب

 142۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ره ترک کن طاق و طُرُنب  نیاندر

 قلاووزت نجنبد، تو مَجنُب تا

دراز    ت یبه سو  یاریبه خود تو، و دست    اش یازمندیآواره که تنها ن  ۀ آن بند   ی با عزمِ جد  گریمهربان بار د  ی خدا  ی ا  حال 

 .تو نتوان رفتن  ی ب کمک بفرما که  کند،یم

 1۸۸۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 او نتوان گفتن ی او نتوان رفتن، ب  ی ب

 او نتوان خفتن  ی او نتوان شسِتن، ب  ی ب

 شِستن: نشستن *

 دن یخفتن: خواب*
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 ۶14 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 آواره بازآمد و بازآمد یآن بنده 

 تو در سوز و گداز آمد  شِی چون شمع به پ

 جان   یجان، در روش بخند ا ی عبَهَْر و قند ا چون 

 آمد  ازیبه ن رایجان، ز ی در را بِمبَنَد ا

 : گلُِ نرگس، گُل عبَهَر*

هر جور    اش ی فعل   ت یتوست که وضع  یبه سو  ازش یو تنها ن  شود ی تو آب م  ش ی در سوز و گداز و به پ  قت یبه حق  ی شمع   و

که صدر را گذاشته    نیاز ا  شتریدر تلاشِ ب  انیپای ب  راه   نیو خشنود و در ا  یو از ته دل راض   خنددی م   شیکه هست به رو

 و فقط راه برود که واقعا، 

 2۰۵۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

بانگ کرد، آخرِ چه گفت؟  نیگاوِ زرّ  

 همه رغبت شگفُت  نیرا ا کاحمقان

  مگر چه گفت؟  خواند ی به گوشمان خوانده است و هنوز م زهایچ همهن یتاکنون ا یذهنمن

ا  هایی گواوه یبا    کهنیا  جز ا  میشو  جیکند و ما گ  جادیمقاومت و قضاوت کردن درد  اصلِ ماندِ،    یعنی خودش    کهن یتا 

 .به دورمان کند ی زندگ قتیرا در ما حفظ و از حق ینرسیا

 .راه ما با تو جداست ،یارزی نم  چ یو تو ه میکنی نم یبس است، ما با تو همکار  گر یسرکش د یذهنمن  یا
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 21۰۸ شمارۀ  شمس، غزل   وان ید  یمولو

 خانه من  نیاز چی ه نرومیم

 خانه گرفتم وطن ن یتکِ ا در

 من و دارالقَرار  ارِی ۀ خان

 شدن  رون یب تِ یّبُوَد ن کفر

 نهم آنجا که سرم مست شد  سر

 تنََن تنَتْنََن  یِنهم سو گوش 

 :اما  یکن ی م  دیوارد و تهد یباز تو همچنان از هر در کنیول

 ۳۳4۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میاتن نهِ   نیما ا م،یما بِدانست

 میایزی م  زدانیتن، به  یِ ورَا از

 .کارمند خداوند مرد را از نامرد جدا کند  و،ید  یعن یاست  ن یاش اتو به ما و حرفه ی رونیب یظاهر دات یاست تهد  یعیطب

با    یی چراغ آن هم فضاگشا  ک ی و تنها به    کنمی را در ذهن خاموش م   های خود و چراغ اضاف   یاریتنها مراقب هوش  پس 

 :اکتفا کرده. حال نیبمرکز عدم

 1۳۵۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 او بهانه باشد و، تو منَْظرَم
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عادت    اگر طبق  کس  یذهنمنناخواسته،  بهانه  سته،ینگر  ی به  او  شده  برا  ی اآگاه  فضاگشا  یاست  . میهایی آوردن 

 شاءالله( )ان 

 ۳۰7۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

خدا  ندهیقفلِ زفَتست و، گشا  

 زن و اندر رضا میدر تسل دست 

  احترام و عشق فراوان  با

         از آمل   زهره
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زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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